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بـه ، ).ق (ه.شناختي نثـر قـرن پـنجم د سبكفواي و نظير انواع مفردات و تركيبات تازه هاي زبانيجنبه
ي از آنـان اهميّتـي هـايحكايتها و نهايي از احوال پيشروان صوفيه و داسـتاسبب اشتمال بر گزارش

- آيد و بررسـي دسـتو از نوع نثرهاي مرسل آثار صوفيه به شمار مياست نثر كتاب ساده  ويژه دارد.

كنـد و ميگونة زباني كاتب يا مؤلف را معرفي  ،هاي آن كه بسياري از كلمات آن مشكول استنوشته
  است. اين اثرد ديگر اين نيز خود يكي از فواي

. مباني نظري تصوفّ و آنچه اساس انديشة صـوفي 1مشتمل است بر:  به طور كليّرفين العابستان
دهد و نيز توجهّ دادن به قرآن به عنوان معتبرترين و نوع تلقّي او از دنيا، مرگ، زندگي و... را شكل مي

ن بي كرامات شماري از زاهدان و صوفيا. ذكر 2 ري و عملي صوفي (باب اول تا دهم)،منبع و سند فك
. 3 باب يازدهم تا بيستم)،شود (چنان كه از حسن بصري آغاز و به رابعه ختم مي هيچ ترتيب تاريخي؛

در اختيارات اياّم . «4 و ها (باب بيست و يكم تا باب بيست و سوم)بعضي اذكار و اوراد و فضيلت آن
باب بيسـت ( »واقع شود هاي سالدر ذكر احكام كسوف ماه كه در هر يك از ماه«و » هاي ايشانو نام

هـايي كـه در مباحـث نظـري . بيشتر ابواب كتاب، به خصوص باب)2و چهارم و باب بيست و پنجم
دهـد و ها تشـكيل ميحكايت را. بخش عمدة متن 3شوداي از قرآن كريم آغاز ميتصوفّ است با آيه

هـايي عنـوانران را ذيـل گاه نظر مفسّها به تناسب موضوع مركزي حكايت، در پايان بيشتر آن مؤلفّ
دهد. مطالب عرفاني كتاب غالباً در كند و گاه معاني تأويلي به دست مينقل مي »اشاره«و » نكته«چون 

  ها طرح شده است.ها و اشارهضمن اين نكته
 بـه 1354در سال منتخب رونق المجالس به همراه اي م پراكندهو ضمايالمريدين تحفة والعارفين بستان
يـش از  ي در تهران منتشر شده است.علي رجايي بخارايتر احمدكوشش دك از زمـان انتشـار ايـن كتـاب ب

هايي در اي از آن به دست آمده و كتابهاي تازهنوشتهگذرد و از آن زمان تا كنون دستهفت سال ميوسي
ن پـژوهش كه طبعاً براي پژوهشگر امروز امكا 4تصوفّ و تاريخ و حكايات صوفيان به چاپ رسيده است

 ،يت زحمات ارزندة روانشاد دكتر رجايداشآورد. مقصود از اين نوشتار، پس از پاستري را فراهم ميدقيق
  كند.چاپي و عرضة نكاتي است كه تصحيح ديگري از كتاب را ايجاب ميالعارفين بستانبررسي 

، ب. قـاتاست: الـف. روش تصـحيح مـتن و تنظـيم تعلي جا شامل سه بخشملاحظات ما در اين
  نويافته. هاينوشتهكتة تازه مبتني بر دستج. چند ن به متن چاپي،يافته خطاهاي راه
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  الف. روش تصحيح متن و تنظيم تعليقات

  :به شرح زيرندها استفاده كرده از آنبستان العارفين ي در تصحيح هايي كه دكتر رجاينسخه
، داراي  orient, fol.99خانة برلين، به شـمارةمتعلقّ به كتاب ق)، (ه. 543 ) نسخة توبينگن، مورَّخ1
است. اين نسخه  6بن الخطيب الجرمحوراني سطر. كاتب آن يحيي بن عمر 14، هر صفحه 5برگ 131
در  4636 ةاست. ميكرو فيلم آن به شمار بستان العارفيندار شده و تاريخنوشتة شناختهترين دستكهن

  ت.كتابخانة مركزي دانشگاه تهران موجود اس
نام كاتب. شيوة كتابـت و نـوع خـط تاريخ و بي، بي1335) نسخة اسعد افندي تركيه، به شمارة 2

در كتابخانـة  186سـطري. ميكـروفيلم آن بـه شـمارة  17برگ  174 داراي 7نمايانگر قدمت آن است.
  شود.داري ميمركزي دانشگاه تهران نگه

كـاتبي  آن را كـه اسـت المريدينتحفةو رفين العابستاننسخة توبينگن در حقيقت منتخبي از كتاب 
به همين سبب خطاهاي بسيار و ابهامات فراواني به آن راه يافتـه  كتابت كرده ودقتّ خط اما بيخوش

رو در از ايـن ي كار تصحيح خود را تنها با اين نسخه آغاز كـرده و بـه پايـان بـرده وياست. دكتر رجا
بخشي از مراحل چاپ،  وي پس از طيّ 8ديده است.اگزير ميدي حدس و قياس را راهي نموارد متعدّ

(افندي) دست يافته و در پايان كار، استدراكات خود و اختلافات ميـان دو نسـخه را بـا  به نسخة دوم
هـاي سـبكي و تحريرهـاي ها با توجهّ بـه تفاوتاين افزوده ؛ امابه متن افزوده است» تعليقات«عنوان 

  روشن كند.چنان كه بايد ه است مبهمات متن را نسخه، نتوانست متفاوت دو
يابد كه بـا همـة تـأملاّت در مي هاآنها و بررسي تفاوت پس از مطالعة نسخهالعارفين بستانخوانندة 

هاي استثنائي مصححّ، سهوهايي در قرائت متن و توضيح عبارات راه يافته و در مـواردي دقيق و دريافت
رسيدن به مقصود مؤلفّ را دشوارتر كرده است. از اين  هاعبارتاست در نيز تصرفّ در متن و افزود و ك

به دلايل نامعلوم تصحيح نشده اسـت. متن ي نسخة افندي، هاگذشته گاه در عين صحتّ و ترجيح ضبط
خواني و تعقيب مراحل چـاپ نگارنده اين همه را نتيجة تنگناي حوصله و نبود فرصت كافي براي نمونه

خطـّي هاي توان بسياري از اين ابهامات را با توجهّ به نسخة افندي و نسخهكه مي حال آن ؛داندكتاب مي
  10كنيم.هايي از اين سهوها اشاره ميدر اينجا ما به تناسب اين مقاله به نمونهبرطرف كرد.  9ديگر
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  يافته به متن چاپيب. خطاهاي راه

  خطاها در متن، ناشي از چنين عواملي باشد:رسد كه راه يافتن يا باقي ماندن بعضي از به نظر مي

  ) غفلت از منابع1

منحصر به فرد است، منابع كهـنِ  هاآنشدة نوشتة شناخته كه دست بستان العارفيندر متوني مانند 
دهد و توجـّه ترديد پژوهشگر را در كار تصحيح ياري ميترجمة حال و حكايات و اقوال صوفيان، بي

هاي زير بعضي از خطاهاي آشكاري اسـت خطاهاي متن را اصلاح كند. نمونه به اين آثار، چه بسا كه
  را اصلاح كرد: هاآنتوان كه با توجه به منابع مذكور مي

  12.)92- 1: 1354( طبسي،  11»عن نيتّه أوضح السبيل إعذاراً ليهلكَ من هلك {...}و« ■
  صحيح است. »لكَِ منَْ هلَكََ عنَ بيَِّنةٍَليِهَْ«بنابراين و  سورة انفال است 42ظاهراً اين بخش مقتبس از آية 

خريده بود به بيست دينار و يكـي از آن بـه بيسـت دينـار  13االله عليه جفتي خر رحمةابوحنيفه « ■
بايد تا بخرم و بايد كه بـر مي 14سر بفروخته بود و يكي مانده. دوستي نزديك وي آمد كه مرا يكي خر

بهـايش چنـد «گفـت: فروشي. آن يك خر بيرون آورد بدو. بپسنديد.  من سود نكني، به سرمايه به من
گفت كـه  .»كني؟مزاح همي«گفت:  .»هيچ«. گفت: »آخر بها چند باشد؟«گفت:  .»هيچ«گفت: ». است؟

بـي «م، اين ديگر سود شود و تـو گفتـي: گانه فروختدم به بيست دينار. يكي بدين بيستدو خر خري«
  .)210: 1354، طبسي(» بر دوست سود كردن ناجوامردي بوداكنون  ».سود بفروشي بر من
هـيچ يـك از منـابع  كه اين حكايت در نسخ ديگر به چه صورتي آمـده باشـد، صرف نظر از اين

اند، بلكه آنچه غالباً بـه او را به كار خريد و فروش حيوانات از جمله خر نسبت نداده احوال ابوحنيفه،
كان خزاّز يبيـع  ابوحنيفة النعمان بن ثابت تيمي ... و« ودن او است:ب 15»خزفروش« ،شودآن تصريح مي

؛ عسـقلاني، 255 ؛ ابن نديم:495 :1119ه، : ابن قتيبو نيز رك ؛13/324: 1349 ،(خطيب بغدادي »الخزّ
  .)5/405: 1968 ابن خلكان، ؛19/422: 1403 المزي،؛ 24 ،4/229: 1415

  ده است:اين حكايت در نسخة افندي به اين صورت آم
ـ جفتي خز خريده بود به دويست دينار و يكي را باز به دويست دينار  االله عليه رحمةابوحنيفه ـ «

آن تاي خـز بيـرون آورد و  ».مرا يكي خز فروش به سرمايه«فروخته بود. دوستي به نزديك او آمد كه 
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گفت:  ،»ني«گفت:  .»كني؟مزاح مي«گفت:  .»هيچ«گفت: » چند دهم؟«به وي داد. خوش آمدش گفت: 
اين يكي سود مانده است، تو گفتـي بـه سـرمايه من دو تا خز خريده بودم يكي به چندين فروختم، «

  .پ) 108(اسعد افندي، برگ » بر دوست سود كردن ناجوانمردي بودفروش، 
سبب شده است كه ايـن  خود به خود»} خز«به جاي  »خر{«اعتماد مصححّ بر اين صورت غلط 

ــ در اول كـار خرفروشـي  االله عليـه رحمـة امام ابوحنيفه ـ« ت ديگري نيز تكرار شود:حكاي سهو در
خوانده  »خز فروش«كه در اصل نسخه آشكارا  حالي در ؛)378: 1354، ( طبسي »بود 16كردي و مالدار

  شود.مي
فـه تـا اميرالمؤمنين بود. كس فرستاد به نزد ابوحنيفـه بـه كو 17چنين گويند كه بوجعفر دوانقي« ■

بيايد و قضاي بغداد به وي دهد. بوحنيفه را بياوردند و قضا بر وي عرضه كردنـد، نپـذيرفت {...} بـه 
د از آن، غمـش آمـ دش {...} هيبه خليفـة ابـوجعفر بـود.بركشيدن 18زندان بازداشتندش و به عقابين 

كـرد. د، نماز مـير{...} هيبه گويد آن شب كه بخواست مُ .رها كردندش .»رها كنيد«بگريست. گفت: 
سر به سجده نهاده بود، جان از تن وي جدا شد رحمه االله. و اندر بغداد گورستان خيروان گويند، آنجا 

  .)212 :1354، طبسي( »جاي كردند
  شود:در اين عبارت خطاهايي مشاهده مي

ن از و خيـزرا 19خاكجاي ابوحنيفه در منابع ذكر حال او، مقبـرة خيـزران بغـداد معرفّـي شـده اسـت 
مادر هارون الرشيد  - اين گورستان منسوب به خيزران « انددر مشرق بغداد است. گفته ترين مقابر واقعقديم

صفي » (سپرده شده به نام وي مشهور است كه وي در آنجا به خاك است و به سبب آن - و برادرش هادي
  است. »يزرانخ«بوحنيفه آشكارا پ) نيز نام مدفن ا109نسخة افندي (در  .)1/495: 1954الدين بغدادي، 

و در ميـان  الأوليـا حلية و تاريخ بغدادنيز در اين عبارت شناخته نشد. در كتب تراجم مانند » هيبه«
ابوحنيفه از شناسيم. كسي كه معمولاً حكاياتي از مصاحبان و معاشران ابوحنيفه شخصي به اين نام نمي

  .)13/326: 1349يب بغدادي، خط (رك: است» ابن هبيره«شود زبان او نقل مي
دهد كه شماري از اعلام به سبب ناشناختگي در نسـخة چـاپي بررسي منابع حكايات نشان مي ■ 

را دريافـت. در اينجـا بـه چنـد  هـاآنتوان صورت صحيح اند و از طريق منابع ديگر ميتحريف شده
  كنيم:نمونه اشاره مي
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چـون نمـاز بامـداد  .ردي بود از ياران، نام او ابودجانـهدر وقت پيغامبر صليّ االله عليه و سلمّ م« - 
  .)99: 1354(طبسي،  »د برخاستي و به دعا و علم ننشستيبكردي، زو

موضوع حكايت كه اين عبارت بخشي از آن است، جدالي ميـان ابودجانـه و منـافقي بـر سـر دو 
از صحابة پيامبر اسـت و در  يكي 20هابودجُانمكنيّ به  الانصاري خرَشَةََسمِاك بن درخت خرما است. 

جستجو كرديم، اين داستان به نام وي نيامده است. امـا  هاآنهيچ يك از منابعي كه اين حكايت را در 
أحمد بن محمد بن إسـماعيل  21در متون اسلامي ذكر شده است.» ابودحداح«حكايتي مشابه آن به نام 

حداح الانصـاري از صـحابة پيـامبر اسـت و در ابوالدَّمعروف به  التميمي الدمشقي ،بن يحيى بن يزيد
  دحداح آمده است. ) نيز به جاي ابودجانه، نام ابي21(ص نسخة قونيه

ابراهيم يسار گويد كه من با ابراهيم {ادهم} و بـا يوسـف عنسـولي و بـا ايـوب عابـد بـرفتم. « - 
  .در ضمن حكايتي از ابراهيم ادهم) 219: همان(» خواستم كه به سكندريه شويم

خطيـب (تاريخ بغـداد در  ،اين ابراهيم كه خادم ابراهيم ادهم بود و با ابويوسف نيز صحبت داشت
) مصـاحب 140شود و همچنين نسـبت ابويوسـف (م:ابراهيم بشار معرفي مي )6/47: 1349 بغدادي،

   22.)37: 1998 سلمي، رك:( يم ادهم نيز ابويوسف الغسولي استديگر ابراه
ها پوشيده. پرسـيدم ون بيامدم، يافتم پنج تن را از علماي بصره گليمچحبيب عجمي} گفت: «{ - 
يكي ثابت بناني است و ديگر شيبان راعي است و ديگر فرقد سنجي «گفتند:  ،»اين عالمان كيانند؟« :كه

  .)392: 1354(طبسي، » الغلام است عتبةينار است و پنجم است و چهارم مالك د
 ،زيسـتهكه از بزرگـان صـوفيه اسـت و در بصـره مـي ويعقوببن يعقوب مكنيّ به اب نسبت فرقد

از او در متون صوفيه رويد) است و اقوالي (منسوب به سبخ: خاك شوره كه از آن گياهي نمي السبخي
آمـده » ب«فرقد سبخي بدون نقطـة  افندي در نسخة 23.)28/ 7: 1400 (نك: سمعاني، ذكر شده است

   .ر) 127(اسعد افندي،  است

  از مواضع ابهام  . غفلت2

. در اينجـا بـه است بسياري از عبارات به صورتي مبهم و مغلوط آمدهالعارفين بستاندر متن چاپي 
  كنيم:چند نمونه از آن اشاره مي
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چون مؤمنان بر آتش دوزخ بگذرند خبر ندارند. چون به در بهشت رسند، پرسـند كـه خـداي « ■
يعنـي گذشـتيد شـما بـر  ؛»مروا قموهـا«فرشتگان گويند: تعالي ما را وعده كرده بود گذشتن بر آتش. 

  .)103: 1354(طبسي،  »دوزخ، افسرده بود
و هيچ نوع سازگاري با ترجمة آن (گذشتيد شما بر دوزخ،  در اين عبارت مبهم است» مروا قموها«

هـا و مرَرَتمُو«چنين آمـده اسـت:  ر)10اين عبارت در نسخة اسعد افندي (ورق  24ندارد. افسرده بود)
  و اين صورت صحيح است. »ا و دوزخ فسرده بودگذشتيت شم ،جامدةٌهي 
). اهل تفسير انـدر الزمر /22( »هِبِّر أفَمَنَ شرَحََ اللَّهُ صدَرْهَُ للِإْسِلْاَمِ فهَوَُ علَىَ نوُرٍ مِّن«قوله تعالي: « ■

} و دل وي نوراني كردسـت مسلماني{را ويَ برَْ اند: يعني فراخ كرد خداي تعالياين آيت سخَنُ گفته
و مسلماني و بهشت كـه  ـ چون بلال ـ به معرفت و توحيد خويش، و او را ره نمودست به خويشتن

  .)105: 1354 (طبسي، »هاي ايشان پر نور استدل
حال  ؛آمده است »ويَ برَْ«شكول نيست، در متن چاپي به صورت كه در نسخة توبينگن م» بر وي«
اي آزاد از اين بخش از آية كريمـه ترجمه» كه فراخ كرد خداوند تعالي برَِ وييعني آن «كه عبارت  آن

  است. » صدر«معادل كلمة در آن » بر«و روشن است كه عبارت  »أفَمَنَ شرَحََ اللَّهُ صدَرْهَُ« :است
تـوان آشـفته اسـت و نمي آشـكارا ناهمسـاز و» چون بلال و مسلماني و بهشت«همچنين عبارت 

را به آن ارجاع داد. صورت صحيح آن همان است كه در نسـخة اسـعد افنـدي آمـده  »نهاي ايشادل«
(اسـعد » هاشان پر نور است و بينـايي و روشـناييچون بلال و سلمان و صهيب رومي كه دل«است: 

  .پ) 10افندي، برگ 
 »يكه چشم باز كني و بنگـر بيارم آن تخت بلقيس را پيش از آن«آصف بن برخيا {...} گفت: « ■
يا حـيّ «معني چنان باشد:  ،»آهياّ شرَُ اهياّ«آصف سر به سجده نهاد، گفت:  .»بيار«سليمان گفت:  .{...}

  .)132: 1354(طبسي،  »ين پاره شده بود و آن تخت برآمدهسليمان نگاه كرد، زم .»يا قيوم!
مصـححّ را نشـان به همين صورت آمده است و احتمالاً نوع قرائـت » آهياّ شرَُ اهياّ«در متن چاپي 

  دهد، اما دربارة آن بايد گفت كه:مي
: انـداولاًّ در هر دو نسخة توبينگن و افندي اين سه كلمه بدون هيچ گونه فاصله پشت سر هم آمده

آن را  آمـده اسـت ونيز  كشف الاسرارمانند تفسير  25در متون ديگر» اهياّ شر اهياّ«ثانياً و » اهيِاّ شرَاهيِاّ«
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بـه اين عبارت  ،اند. از طرف ديگرگفته )7/223: 1361(ميبدي، » يا حي يا قيوم«معادل  يا» اسم اعظم«
 13/506 :1414ابـن منظـور،  ؛3/401 :1409 فراهيدى،است (شناسان يكى از اسماء الهى تصريح لغت

سـفر ( تـوراتاسـلامي راه يافتـه اسـت. در  به متون توراتاز كه  )91/52 :1414حسيني زبيدي،  ؛26
 اغلـبِشـامل سـه كلمـه اسـت.  است كـه» اهِيْهِ اهِيْهِ اشَرِْ«به صـورت  )14، شمارة 3فصل  ،روجخ

نويسندگان مسلمان به سبب ناآگاهي از صورت صحيح آن در زبان عبري، در تأليفات خود در نقل آن 
كـه در زبـان  eh·yeh’ ă·šer’ eh·yeh’«27«اند. قرائت صحيح اين عبارت چنين اسـت: به خطا رفته

  28 .معادل است» هستم آنچه هستم« با و در زبان فارسي»  am who I amI«انگليسي معادل 
آرند. هفتاد هزار سلسـلة آهنـين در افكنـده. همـه خلـق در گويند كه روز قيامت دوزخ را مي« ■

رسـول  .»نفسـي نفسـي!«عرصات قيامت درمانده به زانو درافتيده. آواز برآيد از هر كسي كـه گوينـد: 
السـلام كند. رسول عليـهدمد و قصد عاصي ميخ ميدوز .»امتيّ امتيّ!«السلام چون آن بيند گويد: عليه

به حرمت شريعت مؤمنـان، بـه حرمـت معرفـت  29يا آتش! تو بيستي«چون آن بيند پيش آيد و گويد: 
  .)168: 1354 (طبسي،» دوزخ چون اين بشنود بيستد .»عارفان {...}

سلسـلة «رسـد ظـر مـيخواند، بـه نمي» آتش«و پيامبر(ص) آن را » دمددوزخ مي«كه  به قرينة آن
نمايد و  صورت صحيح همان است كه در نسخة اسعد افنـدي در توصيف دوزخ درست نمي» آهنين
  ».سلسلة آتشين«پ) آمده است:  66 (برگ
الهـي! «گفـت:  .»يا آدم! اين چه اندوه است؟«خداوند تعالي {...} بدو {به آدم} وحي كرد كه « ■

ز ملكوتم بيرون آوردند {...} چگونه انـدهگن نباشـم؟ چـرا ام. امعصيت بزرگ است و من اندر مانده
يا آدم! تو را بيامرزيدم به قدرت خـويش و جـان در «پس حق تعالي گفت:  .»؟نگريم بر ذات خويش

تن تو آوردم و نه فريشتگان را امر كردم تا تو را سجده كردند و تو را اندر همسايگي خويش آوردم و 
  .)161 :1354ي، طبس( »بهشت بر تو مباح كردم؟

يـا آدم! تـو را «جا معني مناسبي ندارد، جملـة در اين» گريستن آدم بر ذات خويش«كه  علاوه بر آن
به قرينة جملات پس از آن بايد منفي و سؤالي باشـد. صـورت صـحيح » بيامرزيدم به قدرت خويش

 .»خويش نگـريم؟  30تچرا اندوهگين نباشم؟ چرا بر زلّ«خوانيم: عبارت را در نسخة اسعد افندي مي
يا آدم! نه تو را بيافريدم بـه قـدرت خـويش؟ نـه فريشـتگان را بـه سـجدة تـو «گفت:  خداوند تعالي
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(اسـعد افنـدي،  »بفرمودم؟ نه تو را در جوار رحمت خويش فرود آوردم؟ نه بهشت بر تو مباح كردم؟
  .پ) 60

الهـي! از بـيم «گفـت:  .نابينا شدگرست تا شعيب پيغامبر عليه السلاّم ده سال شب و روز همي« ■
خلتّ ديدار من است كـه تـا مـرا «گفت:  .»گريمگريم، كه از شوق تو ميدوزخ و آرزوي بهشت نمي

  .)165: 1354، (طبسي» گريينبيني همي
 و احتمـالاً كلمـة خلـّت (= (ع) و دربارة گريستن اوست اين عبارت گفتگوي خداوند با شعيب 

كه در نسـخة اسـعد افنـدي آمـده اسـت:  چنان است؛» حيلت«تصحيف دوستي، مصادقت) در اينجا 
حيلة ديـدار مـن اسـت، «. گفت: »گريمنگريم، چه از شوق تو ميالهي! بدين هر دو سبب مي«گفت: «

  .پ) 63 (اسعد افندي،» باش تا مرا بيني
  ت:به كار رفته اس  بستان العارفينبارها در  »چاره و تدبير«به معني  »حيلت يا حيله«
» اگر جان گسسته را به حيلت افسون و دعا راست كردندي ما همه به دعا و تضرعّ پيش رفتمـي« 

  .)360، 186، 117 و نيز 201: 1354 (طبسي،

  . تصرفّ در متن3

فرمايد به فريشتگان كه بنگريـت در تنهـايي  خداوند تعالي ،چون مؤمن را در گور نهند گويند« ■
ر شدند و او را در لحد غريب و تنها ماندند. ما را در دنيا دوسـت داشـته بندة من كه نزديكان از او دو
امـروز نيكـوش مهمـان داريـد و بـر وي  نزل با هيبت به ما اوميدوار بوده.بود و دعا كرده و در اين م

شد بنده از زندان دنيا رسته با .پس گور را بر وي فراخ و روشن گرداند .تر از مادر و پدر [باشيد]رحيم
  .)344: 1354 (طبسي، »ه رحمت خداوند خويش پيوستهو ب

بـه »  تر از مادر و پدر [باشـيد]امروز نيكوش مهمان داريد و بر وي رحيم«عبارت  ،در اصلِ نسخه
(اسعد افندي، » و پدر مادر تريم ازنيكوش مهمان داريم و بر وي رحيم امروز«اين صورت آمده است: 

ل تبـدي »تـررحـيم«را بـه  »تـريمرحيم«و »داريد«را به  »داريم« كه مصححّ محترم علتّ آن .ر) 72برگ
  روشن نيست. اندافزوده را به متن» باشيد«اند و نيز كرده
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آن شب كه {سفيان ثوري} بخواست مرد، بيامدم، تنها يافتمش. علتّ بر او صعب گشـته و از « ■
ست بـار آبدسـت كـرده بـود. آسود. آن شب شمار داشتم تا سيكي از شب بماند. شنمي عبادت هيچ

بازگشتي و طهارت تازه كردي و چون خواستي كه نمـاز  ،چون به نماز بايستادي، حاجت آمدي[ش]
يا عبدالرحمن! رويـم «گشت. مرا گفت:  31[كند] باز حاجتيش آمدي. چون از شب سيكي ماند شست

  .)373: 1354 (طبسي،» به زمين نه كه مرگ دررسيد
حاجـت «اصل نسخة افنـدي  كه در حال آن ر كروشه قرار داده است؛را د» آمديش« »ش«مصححّ 

  است. »آمديش
 بـاعبـارت نيز درسـت اسـت كـه  »كه نماز [كند] باز حاجتيش آمدي چون خواستي«در عبارت 

خطاي  را »خواستي«بدين صورت كه  معنادار است، اما بي افزودن آن نيز صحيح است؛» كند«افزودن 
  بخوانيم:» گه نماز«را » كه نماز«انيم و بد» خاستي«كتابت به جاي 

 ،چون به نماز بايستادي، حاجت آمديش، بازگشتي و طهارت تازه كردي و چون خاستي گه نماز« 
  .پ) 104 (افندي، »باز حاجتيش آمدي

  . قرائت نادرست متن 4
  هاي عجيبي پيش آمده است:گاه در خوانش متن سهو

اي، انـدر برويد هر خوشـه» / البقره)261( سنُبلُةٍَ مِّئةَُ حبََّةٍناَبلَِ فيِ كلُِّ أنَبتَتَْ سبَعَْ سَ«قوله تعالي:   ■
  )95: 1354(طبسي، » / البقره)261( اللهُّ واَسعٌِ علَيِمٌ اللهُّ يضُاَعفُِ لمِنَ يشَاَءُ وَ وَ«اي صد دانه. هر خوشه

خـوردگي دارد؛ كي خـطخوانده شده است، اند» هر خوشه«پ)، آنچه  4(برگ  توبينگن در نسخة
  است. »سنابلسبع «يعني ترجمة » هفت خوشه«اما در حقيقت 

تو در انجمن مياي تا ما از تو سخن گوييم، كـه تـا تـو را « :مر دختر را گويند كه 32پدر و مم «  ■
  .)321: 1354(طبسي، » تو را پرده از روي برنبايد داشت ابويني به جاي بود،

تو در انجمن مياي تـا مـا از «پدر و عم مر دختر را گويند كه «ت: عبارت در اصل نسخه چنين اس
(اسعد افنـدي، بـرگ » تو را پرده از روي برنبايد داشت تو سخن گوييم، كه تا تو را ولي به جاي بود،

  .پ) 49
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تبديل شـده » ابويني«به » ولي«خوانده شده و در پي آن » ممَ«به اشتباه » عم«جا ظاهراً نخست در اين
  خوانده شده است:» م«به اشتباه » ع«ها كه در چند جاي ديگر نيز در اسامي و واژه تر آنجيباست. ع
يا عبـداالله! كـارت چگونـه «سفيان {ثوري} را در خواب ديدم. گفتم: « :ابراهيم امين گويد كه« ■
(طبسي، » 33سفرة الكتبة«گفت:  .»اند؟سفره كه«گفتم:  .»امسخت نيكوست، من با سفَرَه«ت: گف .»است؟
1354 :372(.  

اسـت كـه بـا » ينابراهيم اع«ر) نام راوي  103بر اصل نسخة اسعد افندي (برگ  در اين عبارت بنا
/ 9: 1349(خطيب بغدادي،   تاريخ بغدادتبديل شده است. اين حكايت در  »امين«همان خطاخواني به 

  34) نيز به نقل از ابراهيم اعين با اندكي تفاوت آمده است.173
ايشان باك نـدارم و  اينان همه به دوزخ شوند و از طامت ؛ابالي هولاء في النار و لا« :فرمود كه« ■

  .)323: 1354(طبسي، » ند كه آن روز از كدام جملت بودستكس ندا
در نسـخة اسـعد  كهصحيح است » طاعت«خطا و به جاي آن » طامت« ،شودچنان كه ملاحظه مي

  است. چنين آمدهنيز ر)  51افندي ( برگ 
ـ بـه بغـداد آورد و  االله عليه رحمة همتي گويد كه ابوجعفر منصور، ابوحنيفه را ـ خالد يوسف« ■

  .)377: 1354(طبسي، » هر چند گاه او را صله دادي و ابوحنيفه نتوانستي كه رد كند
بن يوسـف ر) آمده است، خالد  108كه در نسخة اسعد افندي (برگ نام راوي چنان صورت صحيح 

  .)7/132: 1400 رك: سمعاني،( ابوخالد يوسف سمَتي آمده است الانساب هم . درسمتي است
ساقط  - خطيّ در قياس با نسخة -  شود كه يك يا چند كلمهظه ميدر متن چاپي ملاح نيز مواردي

  كنيم:آن اشاره مي هايي ازاست. در اينجا به نمونه
زن دست كرد و بستد   .»35ن زن را بگير و جاي محكم بنهاي«{مرد} هميان درم بياورد و گفت: « - 

  .)101 :1354(طبسي، » يا واحد!«و گفت: 
  .پ) 9 (توبينگن، برگ مده است: زن دست دراز كرد و بستددر اصل نسخه چنين آ

  .)92- 9: 1354(طبسي،  »ثواباً بالجنةّكفي بالتوحيد و « - 
  .ر) 7(اسعد افندي، برگ  »ثواباً بالجنةّو  دةعباكفي بالتوحيد «در اصل نسخه چنين آمده است: 
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چنين گويند كه در وقت مرگ به عدد هر مويي كه بر اندام بنده بود هزار غم بر وي فرود آيـد « - 
  .)333: 1354(طبسي،  »جز حال مرگ و سختي جان كندن

  .ر) 58ورق  (اسعدافندي، »هژده هزار غم بر وي فرود آيد«در اصل نسخه چنين آمده است: 
به خانة ثابت بناني آمديم تا از حال وي پرسيم. در بزديم دختركـي «{...}  :ربيع صبيح گويد كه« - 

  .)144: 1354(طبسي،  »آمد ذليل و گريان
  .ر) 41(توبينگن، برگ  »م دختركي بيرون آمد ذليل و گرياندر بزدي«در اصل نسخه آمده است: 

  .)311: 1354(طبسي،  »عارفان از بيم فراق كنند« - 
  .پ) 26(اسعد افندي، برگ  »عارفان خدمت از بيم فراق كنند«در اصل نسخه آمده است: 

  هاي چاپي . غلط5

فراوان است. بعضـي العارفين بستان چاپي گوييم در كتابهاي چاپي ميآنچه اصطلاحاً به آن غلط
در اينجـا بـه  .استنشده  كتاب آمده و به بعضي ديگر اشاره» درست و نادرست«در فهرست  هاآناز 

  كنيم:اشاره مي هاآنهايي از نمونه
 بـه جـاي »روي عن ابوموسي الاشـعري« )،6، س 92- 2(ص » رحمها االله« به جاي »رحمهما االله«

انـدر « )،1، س 123(ص »ايسيه«به جاي » آسيه« )،2، س 92- 9(ص  »روي عن ابي موسي الاشعري«
)، 9 - 10 ، س124(ص » انـدآن جملـه كـرده پـس انـدر آخـر«بـه جـاي » انـدآخر آن جملـه كـرده

 )،5 ، س130(ص» پارسـاان«به جاي » پارساال« ، سطر آخر)،124(ص» فرامشتيبه جاي » يفرامومش«
پـس حـال «)، 16، س 165(ص » اي پسر! بگري كه سزاسـت«به جاي  »اي پسر! بگوي كه سزاست«

  .)8 ، س333(ص» پسِ مرگ حال چنين باشد«به جاي » مرگ چنين باشد

  هاي نويافتهنوشتهچند نكتة تازه مبتني بر دست ج.

  اند:در تعليقات متن چاپي به نقل از نسخة اسعد افندي آورده ■
گفت مي .»حسبتهُا كما حسبتهَا طويلاً ثم اديّتها رانعاً قليلا«گويد:} {فليح مجنون به نمازگزاري مي«

  .)304: 1354 (طبسي، »گزاريسبك ميكه بازداشتي مر نماز را دير، پس كه بگزاردي نبهره و 
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حبسـتهُا كمـا «اماّ روايت نسخة افندي كه عبارت از آن نقل شـده اسـت بـدين صـورت اسـت: 
  صحيح است.» حبستهَا«غلط و » حبستهُا«كه البته به قياس ترجمة فارسي، » حبستهَا

ت كه با اصـل و را به عنوان نخستين كلمة عبارت پيشنهاد كرده اس »حبستكُ«ي، مصححّ در پاورق
دنبالة سخن تناسب ندارد و با ترجمة آن نيز سازگار نيست. در همين عبارت نيز گفتني است كه كلمة 

} تصحيف زايغاً {زايغ = خميده، منحرف} است، كـه در نسـخة كنندهده، بازينهدتكان رانعاً {رانع =
هره{= ناسره} در ترجمه پ) نيز به همين صورت اخير آمده است و نب 95) و مرعشي (27قونيه (ص

  معادل آن واقع شده است.
  اند:آورده بستاندر خطبة  ■
وَ غافرُِ الذُّنوبِ وَ كاشفُِ الكروبِ وَ عالمُ الغيوبِ وَ مقُلِّبُ القلُوبِ وَ مسُبَبُِّ الاسَـباب وَ {منُـُوِّرُ} «

    .)92- 4: 1354(طبسي،  »الانوار وَ محُولُِّ الاحَوال وَ مخرجُِ النار وَ النباتِ
هـاي هاي آغازين آن ناپيدا و حرفدر اصل نسخه ناخواناست و حرف» النار«از اين عبارت كلمة 

 »الثمـار«رسد اما به نظر مي اند،حدس زده» النار«شود. مصححّ محترم آن را خوانده مي» مار« پاياني آن 
  .)5ص (قونيه، نسخة قونيه نيز مؤيدّ آن است باشد كه

  تصحيحج. ضرورت تجديد 

از آن اهميّـّت  ،المريـدينتحفـةالعـارفين و بسـتانكتـاب چه گذشت و نظر به قدمت با توجهّ به آن
هاي بزرگ اشتمال آن بر سخنان و حالات برخي از شخصيتّهاي مختلف زباني، ادبي، عرفاني و جنبه

كتـاب، تصـحيح  هاي عطـّار بـا ايـنو مثنوي الاولياءتذكرةصوفيه و شباهت فراوان اقوال و حكايات 
هاي آگاهي هاي نويافته از آن ونمايد. از اين گذشته نسخهضروري ميالعارفين بستان اي ازانتقادي تازه

هاي صورت گرفته از زمان انتشار آن تا كنون بـوده اسـت، آن كـار را ژوهشتري كه دستاورد پافزون
مĤخـذ شناسايي ، جغرافياييي اعلام تاريخي و كند. تهيةّ متني دقيق از اين كتاب همراه با معرفتأييد مي
، بررسي مĤخذ حكايات و نيز شناسايي گويندگان ابيات فارسي و عربي آن هم و اقوال مشايخ احاديث

عنوان رسالة دكتري به عهده گرفته است و مدتي اسـت كـه ين مهم را اينجانب بههاست. ااز ضرورت
  مشغول آن است.
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 هايادداشت

بينگن و اسعد افندي) كه دكتر رجـايي در اختيـار (نسخة توالعارفين بستانخطيّ هاي در نسخه )1
لفّـان و مصـنفّان قـرن پـنجم، صـاحب ؤنامي از مؤلفّ نيامده و ايشان با جستجو در احـوال م ه،داشت
ابونصر احمد بـن ابـوالخير  البتهّ در نسخة مرعشي نام مؤلفّ كند،گونه معرفّي ميرا اينالعارفين بستان

  ذكر شده است و هنوز جاي جستجوهاي بيشتر در اين باره خالي است. واعظ نيشابوري
اين كتاب را  بيستُ پنج باب سـاخته «كند: گونه توصيف ميكتاب را اينمؤلفّ خود در مقدمّه  )2

 يك آيه از قـرآن و بابي آمد. ده باب اندر كرامت ده تن از جملة پارسايان، و پانزده باب ديگر اندر هر
  .)92- 8: 1354 طبسي،(رك:  »خبري از رسول

اي از قـرآن آغـاز با آيه ) اين شيوة مؤلفّان صوفيه است كه معمولاً ابواب و فصول كتاب خود را3
و هم رابطة سخن خود را با آيات قرآني ثابت  افقت شريعت و طريقت را نشان دهندهم مو تا كنندمي
  المحجوب. قوت القلوب، رسالة قشيريه، كشفرك:  .كنند

بـا  هـاآنهـايي از كـه بخش» هـزار حكايـت صـوفيان«و » پنـد پيـران«) از جمله آثاري ماننـد 4
  همانند است.العارفين بستان
 بسـتان العـارفينبرگ و شامل مطالب زير است:  277داراي  اي) اين نسخه در حقيقت مجموعه5

)، حكايت في كرامـات 132- 133( ليبه نام عبدالواسع جب ـ به تصريح)، چهار قطعه شعر ـ 1 - 131(
دكتر رجايي ايـن بخـش را بـه سـهو بـابي از ابـواب هم (حكاياتي پراكنده از صوفيان) (الاولياء و غير

)، دو نامه از سنايي 180- 272( منتخب رونق المجالس، ))134- 180( تصورّ كرده استالعارفين بستان
و در پايـان  )100- 107/ 37- 42: 1362يي، كه در مكاتيب سنايي نامة پنجم و چهـاردهم اسـت (سـنا

  .)275 - 277( چند بيت عربي پراكنده
ي) دقيقـاً بـه همـين صـورت اسـت. نسـبت وي ذيـل نامـة سـناي( ) نام كاتب در پايان نسـخه6

 ةنسـخ ازي يهـاهقصّـ اي و هقصّـ «(الجرمحوراني) به درستي معلوم نيست. استاد ايرج افشار در مقالـة 
=  (جرم آن را جرمخوراني ،كه در معرفي نسخة توبينگن پيش از انتشار كتاب نوشته» برلن 543 مورخ
  .)406: 1353افشار، : رك(خوران) شناسايي كرده است  + گرم

  .: چهارده)1354، طبسيكتاب ( رك: توضيحات دكتر رجايي در مقدمة ) براي آگاهي بيشتر7
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هاي ايشان در تصحيح قياسي نسخة توبينگن سنجيده گفتني است كه درصد قابل توجهّي از حدس )8
  و صحيح است.

جز دو ه ايم تحريرهاي متفاوتي از اين كتاب است. بشناختهالعارفين بستان) نسخي كه تاكنون از 9
، نسخ ديگر (توبينگن و افندي)، تحريرهاي نسخة نويافتة مرعشي و قونيه كه ظاهراً از يك خانواده هستند

تصحيح متن  هاي مورد استفادة دكتر رجايي دربا يكديگر دارند. ما در كار خود علاوه بر نسخه يمتفاوت
 ،946 آية االله مرعشي، مورخّ ايم: الف) نسخة كتابخانةها را نيز در اختيار داشته، اين نسخهبستان العارفين

بنابراين سه تحرير از  .تاريخ (ظاهراً اواخر قرن هفتم يا اوايل قرن هشتم)ر قونيه، بيمولانا د موزةب) نسخة 
هاي قونيه و كتاب بستان در دست است: تحرير نسخة توبينگن و تحرير نسخة افندي و تحرير نسخه

  مرعشي.
منتخب ي (يعني يپيش از اين بعضي پژوهشگران دربارة قسمت نخست مجموعة چاپ دكتر رجا )10

رونـق ؛ پورجـوادي، 69و  56- 60و  12 ح :1378رك: شـفيعي كـدكني، ( اند) سخن گفتهرونق المجالس
  .)9- 10:المجالس

  ».توان خواندنيز مي» بينّة«كلمه را «مصححّ در پاورقي آورده است:  )11
 نخست بر اساس نسخة توبينگن انجام شـده و بـهالعارفين بستانكار چاپ كتاب  ،كه گفتيم) چنان12

هـاي يابي بـه نسـخة اسـعد افنـدي، افتادگياماّ پس از دست ،گذاري شده استهمان ترتيب كتاب شماره
 90) بـه صـفحة  92 - 12تـا  92 - 1هاي فرعـي (صفحة آغاز كتاب با شماره 12نسخة توبينگن از جمله 

بـه ترتيـب هاي نسخة افندي كه توبينگن فاقد آن بوده اسـت نيـز كتاب چاپي افزوده شده است. حكايت
  صفحات نسخة اسعد افندي در تعليقات كتاب آمده است.

  ) همة آنچه در داخل {} نوشته شده از نگارنده است.13
، طبسـيرك: (گونه خوانده و توضيحاتي نيز در رابطه با اين خـوانش داده اسـت ) دكتر رجايي اين14
مرا يكـي «يح عبارت اين گونه است: صورت صح)؛ اماّ با توجهّ به ضبط نسخة افندي، احتمالاً 211: 1354

  ».بايدخز به سرمايه مي
از سوداگر ابريشم و پارچه اي از جنس ابريشم و بنابراين خزّدر اين حكايت پارچه »خز«) منظور از 15

و جامة ابريشمي است. اين استعمال در نثر و شعر فارسي و عربي نيز سابقه دارد. براي اطلاّعات بيشتر بـه 
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بـيه  .)5/199: 1353 قزويني مراجعه كنيد: (افشار، هاييادداشت در منابع عربي كه اين داستان يا حكايتي ش
أنََّ امرْأَةًَ أتَتَْ أبَاَ حنَيِفَـةَ تطَلُْـبُ منِْـهُ ثَـوبَْ خَـزٍّ، « خز نوعي جامه است: ن ما دربارة ابوحنيفه نقل شده،به مت

خرَْ بِـي، فقَاَلَ: خذُيِهِ بأِرَبْعَةَِ درَاَهمَِ، فقَاَلَ أةٌَ ضعَيِفةٌَ، فبَعِنْيِهِ بمِاَ تقَوََّمَ علَيَكَْ،امرَْ إنِِّي فأَخَرْجَوُهُ إلِيَهْاَ، فقَاَلتَْ تْ: لا تسَـْ
: 1349 دي،خطيـب بغـدا» (سبُحْاَنَ اللَّهِ! إنِِّي ابتْعَتُْ ثوَبْيَنِْ، فبَعِتُْ أحَدَهَمُاَ برِأَسِْ المَْـالِ إلاِ أرَبْعََـةَ درَاَهِـمَ فقَاَلَ:
نـس  »خز«نيز » لسان العرب«و » تاج العروس«هاي لغت عربي نظير در فرهنگ .)13/329 نوعي جامه از ج

  پشم و ابريشم است. 
- مال، توانگر) را ايـندار (= صاحب، مال»خرفروشي«به  »خزفروشي«) در متن چاپي به دليل تبديل 16

اـني كـه  »توانگر« دار در اين مورد معنيمال« اند:گونه توضيح داده ندارد و اصطلاحي اسـت در مـورد كس
 در خراسان به همين معني رايج اسـت؛داري هنوز دارند و مالچهارپاي بسيار براي انتفاع و فروش نگه مي

  نمود.آمد اين توضيحات لازم نمي) كه اگر اين سهو پيش نمي378: 1354 (طبسي، »دارهمان گونه كه مال
يـن خليفـ اللهبن علي بن عبـدا اللهلقب منصور ابوجعفر عبدانيق) ) دوانقي (ابوالدوا17 اـس دوم ة بـن عب

 =( »دوانيقي«او را  ،العادهفوق امساك و بخلو به سبب  ) است.ق .ه 156تا  136از ت خلافت عباسي (مدّ
  .)308 :سيوطي ؛216/ 2: 1353 ،ابن شاكر كتبيرك: ( اندلقب داده  )كسي كه دانه دانه خرج مي كند

بـه عقـابين «. تعبير (فرهنگ معين) زدندبستند و تازيانه ميو قطعه چوب كه گناهكار را بر آن ميد )18
  آمده است.نيز ) 156: 1388( تاريخ بيهقيدر  )مقصر را به چوب عقابين كشيدن =» (كشيدن
: 1390،تميمـي؛ ال255؛ ابـن نـديم، 495 :1119 ،؛ ابن قتيبـه13/329: 1349 خطيب بغدادي،رك:  )19

  5/414: 1968؛ ابن خلكان، 1/88
  4/60: 1415 ؛ عسقلاني،6/98 :ابن اثير ؛2883: 1419 ابونعيم اصفهاني،) رك: 20
  20/90 :1423 ؛ القرطبي،221 و 10/220: 1422 الثعلبي، ؛2882 :1419 ،اصفهاني نعيموأب ) رك:21
؛ انصاري 277/ 4: 1399؛ ابن جوزي، 6/366؛ ابن عساكر، 10/4659: 1998، ابي جراده) و نيز رك: 22
تـي10/147: 1401؛ ابن كثير دمشـقي، 68 :هروي بـهاني،1/131 :؛ البس ؛ 366 و 2/312: 1934 ؛ ابـونعيم اص

  212 و 117/ 10و 8/268و  378 و 7/370: 1405، ابونعيم اصبهاني
ربـه  ابـن عبـد؛ 196و  3/195، 1399ابن جـوزي، ؛ 3/44 :1416، ابونعيم اصبهاني ) و نيز رك:23

  .  16و  8/11، 7/254، 2/196: 1409 ،دلسىان
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كـه بـاز هـم از ابهـام عبـارت  »مروّا قموهـا ظاهراً«آورده است:  103ص يالبته مصححّ در پاورق )24
  كاهد.نمي

 القرطبـي،؛ 5/296 :1401 ابـن كثيـر الدمشـقي،؛ 15/353 :1409 الكـوفي، هشـيبإبن أبي ) رك:25
  52؛ ابن فهد، 306: 1403 ،كفعمي ؛19/204، الآلوسي البغدادي الحنفي؛ 13/204 :1423

قولهم: هيا شراهيا معنـاه يـا حـي يـا قيـوم  و«آمده است:  »شره«ذيل  لسان العرب ) اين عبارت در 26
  ».بالعبرانية
  ה֖אֶהְֽיֶ    ר֣אֲשֶׁ   ה֖אֶהְֽיֶ صورت عبري آن عبارت است از:  )27
  رك: براي اطلاّعات بيشتر در اين باره)  28

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/14346-tetragrammaton 
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13542-shem-ha-meforash 

  است.» بايست«و در معني برابر  »بايستي«صورتي از » بيستي) «29
فأَزَلََّهمُـَا « :سورة بقره آمده اسـت 36ه در آية چنان ك آدم نتيجة اغواي شيطان بود؛» زلتّ«) اين 30
  ».الشَّيطْاَنُ
  است. نيز احتمال داده »سست«را ) مصححّ در پاورقي شست (= عدد شصت) 31
» ولـيّ«اراتي كه خداونـد خـود را و در ذيل عب بستان العارفيندر بخش منقول از ) اين عبارت 32
  آمده است. خواندميمؤمنان 
فرَةَ«اند مراد از كه گفته »كرِاَمٍ برَرَةَ بأِيَدْيِ سفَرَةٍَ«سورة عبس  15مقتبس از آية » سفَرَةَ« )33 جـا در اين» سـَ

  .10/383 :1361ميبدي، نويسند. رك: اعمال بندگان را مييعني فرشتگاني است كه » كرام الكاتبون«و » كتَبَةَ«
و قال ابن ابي الدنيا: كتب الي ابوسـعيد « چنين است: تاريخ بغداد) حكايت با اندكي تفاوت در 34
و لحيتـه حمـراء، فقلـت: مـا صـنعت : رأيت الثوري في المنام قال: حدثنا ابراهيم بن اعين، قالالاشجّ، 

  .)9/137: 1349 (خطيب بغدادي،» ة؟ قال الكرام البررلسفرةا ، قلت و ماالسفرةفديتك؟ قال: أنا مع 
  ».بگير و جاي محكم بنه گفت اين زن را:«عبارت را ظاهراً چنين بايد خواند:  )35

تذكره الاولياء و آثار عطاّر به ويژه العارفين بستانهاي ها و عبارت) مشابهت فراواني ميان داستان36
استاد شـفيعي كـدكني  يست و هشت تا چهل و پنج). همچنينب :1354طبسي، شود (رك: ملاحظه مي
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(رك:  اسـت شناسايي كـرده بستان العارفينرا در  منطق الطيرهاي ترين روايت بعضي از حكايتكهن
 .)347و  317و  252: 1384عطار، 

  كتابنامه

يـم و .اهللالدين السيد محمود بن عبدالفضل شهابغدادي الحنفي، أبوالآلوسي الب بـع  روح المعاني في تفسير القـرآن العظ الس
  .يروت: دار إحياء التراث العربيب .المثاني

تحقيـق كمـال . 15ج. الآثار الكتاب المصنف في الأحاديث و). ق.1409( .إبن أبي شيبة الكوفي، ابوبكر عبداالله بن محمد
   .مكتبة الرشد :الرياض. الأولى الطبعة .لحوتيوسف ا

  . تهران: اسماعيليان.اسد الغابه .ابن اثير
. تحقيق محمد فاخوري و محمدّ رواس قلعـه صفة الصفوة). م.1979/ق.1399ابن جوزي، ابوالفرج عبدالرحمن بن علي. (

  جي. بيروت: دارالمعرفت.
. دراسة و التحقيق و تعليق عادل احمد عبدالموجود لصحابةا زفي تميي لإصابةاالاصابة في ). ق.1415ابن حجر، العسقلاني. (

  علي محمد معوض. بيروت: دارالكتب العلمية.
تحقيق احسان عباس. بيروت: دار  .أنباء أبناء الزمان وفيات الأعيان و). م.1968. (الدين احمد بن محمدشمس، ابن خلكان
  الثقافه.

  بيروت: دارالصادر.. 2. جاحسان عباس .فوات الوفيات و الذيل عليها تا].[بي .محمد بن شاكرابن شاكر كتبي، 
  . حققه و علقّ حواشيه علي شيري. بيروت: دار احياء التراث العربي.عقدالفريد). م.1989/ق.1409ربه اندلسي. ( ابن عبد

   .بيروت: دار الفكر .6. دراسة و تحقيق علي شيري. جتاريخ مدينة دمشقابن عساكر. 
  .مكتبة وجداني :قم .تصحيح احمد الموحدي القمي .الداعي ةعد .فهدابن 

  . قاهره: دارالمعارف.4). المعارف. دكتر ثروت عكاشه. چق.1119ابن قتيبة، ابو محمد عبداالله بن مسلم. (
  .بيروت: دار الفكر. تفسير القرآن العظيم). ق.1401( .ابوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي ابن كثير الدمشقي،

  .دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيعبيروت:  .لسان العرب ق.).1414. (ابن منظور، محمد بن مكرم
  ابن نديم، الفهرست. تحقيق رضا تجدد.

  . بيروت: دارالكتاب العربي.حليه الاولياء). ق.1405اصفهاني، احمد بن عبداالله. ( نعيموأب
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. الطبعة الأولـى . تحقيق عادل بن يوسف العزازي.معرفة الصحابة ).م.1998/ق.1419. (ــــــــــــــــــــــــــــ 

  رياض: دارالوطن للنشر.
  بيروت: دارالفكر.. 10. تحقيق سهيل زكار. جبغية الطلب في تاريخ حلب. )م.1998بن احمد. ( ابي جرادة، عمر

سين سليم اسد. دمشـق: دار المـامون حققه و خرج احاديثه ح. مسند علي بن المثني التميمي. ، احمد بنأبي يعلى الموصلي
  للتراث. 

  بيروت: دارالصادر. (بهامشه منتخب كنز العمال).مسند  .أحمد بن حنبل
  ر.، مه313شماره  ،ارمغان ».برلن 543مورخ هنسخ ازي يهاقصهاي و قصه«). 1353(افشار، ايرج. 

  ، تهران: دانشگاه تهران.5ج، هاي قزوينييادداشت ).1349افشار، ايرج (گردآورنده). (
  .دار الشعب :هالقاهر .الجامع لأحكام القرآن .عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي، ابو

  ان: توس.. تصحيح محمد سرور مولايي. تهرطبقات الصوفيهانصاري هروي، خواجه عبداالله. 
  . تحقيق محمود ابراهيم زايد. حلب: دارالوعي.المجروحين من المحدثين و الضعفا و المتروكينبن حبان.  البستي، محمدّ

  تصحيح محمدجعفر ياحقي و مهدي سيدّي. تهران: سخن.. 1ج. تاريخ بيهقي). 1380بيهقي، محمدّ بن حسين. (
  . تحقيق: عبدالفتاح محمد حلو. قاهره.ت سنية في تراجم الحنفيةالطبقا). م.1970ق./1390التميمي الداري الغزي. (

نظيـر  المحقق ابـن عاشـور أبـو محمـد تفسير الثعلبي).(البيان  الكشف و ).م.2002ق./1422. (أحمد أبو إسحاقالثعلبي، 
  .دار إحياء التراث العربي .الساعدي

   ر.دارالفك :بيروت. اموستاج العروس من جواهر الق ).ق.1414( .حسيني زبيدي، محمد مرتضى
  . بيروت: دارالكتب العلميه. تاريخ بغداد .(م.1931ق./1349( خطيب بغدادي، احمد بن علي

   .صاحبيه مناقب الإمام أبي حنيفة و .الدين أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيمْازشمس ،الذهبي
تحقيق مصطفي عبدالقادر عطا.  ه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات).طبقات الصوفية (و ييل). م.1998( .سلمي. ابوعبدالرحمن

  بيروت: دارالكتب العلميه.
  . محقق محمد عواّمة. قاهرة: ابن تيمية.الانسابم.). 1980ق./1400. (السمعاني، ابوسعد عبدالكريم ابن محمدّ بن منصور

  .دار البشاير - دار صادر بيروت:  ح،ابراهيم صال . تصحيحتاريخ الخلفاء .بكرعبدالرحمن بن ابي سيوطي،
نـاد نويافتـه دربـارنخستين تجربه ). «1378( شفيعي كدكني، محمدّرضا.  ههاي شعر عرفاني در زبان پارسي، نگاهي به اس

  .431 – 462صص سخن، اصغر محمدخاني. چاپ دوم. تهران: . به كوشش عليدرخت معرفت در .»بوزجاني ابوذر
  . بيروت: دارالمعرفة.على محمد البجاوي مراصد الاطلاّع.). م.1945 ق./1373لمؤمن. (الديّن بغدادي، عبداصفي
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. ضبط و توثيق و تخريج صدفي جميل رآنالقجامع البيان عن تأويل  .)م.1985ق./1405طبري، ابوجعفر محمدبن جرير (
  دارالفكر. العطار. بيروت:

در موزة مولانا واقـع در شـهر نسخة خطي محفوظ . رفينبستان العا .جعفرطبسي نيشابوري، محمد بن احمد بن ابي
  .107تركيه به شمارة  قونية

نسخة خطي محفـوظ در كتابخانـة . و...)العارفين بستانمجموع برلين ( .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ركزي و مركز اسناد دانشـگاه كتابخانة م 4636. ميكروفيلم شمارة ms orient fol 99دولتي برلين آلمان با نشان 

  تهران.
 ـ. ( ـــــــــــــــــ . العارفين و...)بستان( مجموعه). ؟ابونصر احمد بن ابوالخير واعظ نيشابوريــــــــــــــــــــ

ميكـروفيلم  ،) پ 131 - پ  90(9615به شمارة  االله مرعشي نجفي در قمكتابخانة آيتنسخة خطي محفوظ در 
  .422شمارة 

نسخة خطي محفـوظ در كتابخانـة اسـعد ، و...)العارفين بستانمجموعه (ــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ــــــ
  كتابخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران. 186. ميكروفيلم شمارة 1335افندي تركيه به شمارة 

. بـه المريـدين ةس و بستان العارفين و تحفمنتخب رونق المجال). 1354. ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دانشگاه تهران. تهران:. رجاييكوشش احمدعلي 

دراسة و تحقيق و تعليق عادل احمد عبدالموجود و   الاصابة في تمييز الصحابة.م.). 1995ق./ 1415عسقلاني، ابن حجر. (
  علي محمدّ معوض. بيروت: دارالكتب العلمية.

رضا شفيعي كدكني. تهـران: سـخن. دكتر محمد . تصحيح و تعليقمنطق الطير). 1384حمدّ. (نيشابوري، فريدالدين م عطار
  چاپ سوم.

  چاپ دوم. .هجرت :قم. كتاب العين). ق.1409( .فراهيدى، خليل بن أحمد
يـاض: دار . رعبد الفتاح محمد الحلو. تحقيق الجواهر المضية في طبقات الحنفية). ق.1413. (ابن أبي الوفاء .القرشي الحنفي

 احياء الكتب العربية و دار العلوم.

 .عالم الكتب. 20ج .هشام سمير البخاري المحقق .تفسير القرطبي م.).2003ق./1423. (أبو عبداهللالقرطبي، 

  .الثالثة المطبعة .بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات .مصباحم.). 1983ق./1403(. كفعمي
. المحقق: بشار عواد معروف. تهذيب الكمال في أسماء الرجال م.).1983ق./1403. (الدين أبو الحجاج يوسفجمال المزي،

  .مؤسسة الرسالة
  .: اميركبيرتهران .اصغر حكمت به سعي و اهتمام علي .و عدةالابرار الاسرار كشف).  1361( .ابوالفضل رشيدالدين ميبدي،


